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کلیات و مبانی اقتصاد و تجارت کشاورزی ارگانیک 

مقدمه
   مطالعات و بررسي‌های جامعی در خصوص توسعه کشاورزی ارگانیک به ویژه از لحاظ اقتصادی انجام شده که از جمله می توان به مطالعه و بررسی موضوع در کشور‌ها و مناطقی که این فرآيند اتفاق افتاده‌است، اشاره نمود. نتایج این بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد، به طور حتم کشاورزی ارگانیک با تکنیک ساده در حال توسعه در جهان مي‌باشد که در بیشتر موارد تا بالای 80 درصد با موفقیت همراه بوده‌است. است. عملیاتی کردن کشاورزی ارگانیک نه تنها به صورت ساده امکان پذیر است بلكه با افزایش کمی تولید و کاهش هزینه‌ها ی تولید همراه است. مطالعات و بررسی‌ها نشان مي‌دهد که کشاورزی ارگانیک به سادگی و آرامی قابل پیاده شدن است  بدون اين که چالشی در فرآيند تامین تولیدات کشاورزی ايجاد گردد و کشاورزان حتی در دورترین نقاط و در کمترین سطح بهره‌برداري و توان مالی دچار ریسک و ضرر گردند. البته این فرآيند تنها در پرتو طراحی راهبرد عملیاتی و برنامه اجرایی توانمندی قابل تحقق است. شاخص اصلی و نکته کلیدی دراین  برنامه عملیاتی ، چگونگی مدیریت اقتصادی در دوره تبدیل در ارگانیک است که همراه با ایجاد بستر‌های آموزشی، توانمند سازی، نظارت، صدور گواهی، بازار و ایجاد شبکه‌های محلی توانمند اجرا می گردد. گرچه كشاورزي ارگانيك سابقه بسيار طولاني در تاريخ كشاورزي دارد ولي ابعاد علمي آن تا چند دهه اخير مورد توجه چندان واقع نشده است. كشاورزي ارگانيك ريشه در فرهنگ هاي بومي ملل مختلف دارد و از ابعاد مختلف قابل توجه است. اگرچه  از نظر تكنولوژي مجموعه‌اي از عمليات متوازن و همنوا با طبيعت را در بر دارد ولي ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن نيز از اهميت ويژه اي برخورداراست. در ارائه تعريفي از كشاورزي ارگانيك مسائل چندي وجود دارد، از جمله آن كه در اين باره برخي تصورات وجود دارد كه گاه از روي تعصب ، ذهن را از اصل واقعيت دور مي‌سازد. فراورده‌هاي حاصل از اين شيوه‌ كشاورزي در مناطق مختلف جهان به اسامي گوناگون خوانده مي‌شوند نظير محصولات بيو
، ارگانيك
، طبيعي 
و زيستي.
از طرف ديگر بنابر اعتقاد بسياري از دست‌اندركاران ، كشاورزي ارگانيك موفق، يك مفهوم ذهني است كه نيازمند به كارگيري شيوه‌هاي عملي خاص مي باشد.

  در واقع كشاورزي ارگانيك ، سيستم  مديريت توليد جامع نگر
 است كه براساس كاهش استفاده از نهاده‌هاي خارجي، عدم مصرف كود‌ها و آفت كش‌ها و هورمون‌هاي مصنوعي مي‌باشد. اين سيستم باعث  ترغيب و افزايش بهبود اكوسيستم كشاورزي، شامل تنوع زيستي، چرخه‌هاي بيولوژيكي و فعاليت‌بيولوژيكي خاك است. در كشاورزي ارگانيك، كاربرد عمليات مديريتي منابع داخل بوم نظام زراعي ، براستفاده از نهاده‌هاي توليد شده در خارج از مزرعه ارجحيت دارد. در اين راستا توجه به اين اصل كه در هر منطقه ، نظام متناسب با شرايط محلي آن منطقه بايد توسعه يابد، داراي اهميت است. اين امر براي تكميل عملكردهاي خاص در سيستم با استفاده از روش‌هاي مكانيكي، بيولوژيكي و زراعي كه با كاربرد مواد مصنوعي در تضاد است، انجام مي شود. در عين حال بايد توجه داشت به دليل آلودگي هاي وسيعي كه در برخي مناطق وجود دارد، با عمليات كشاورزي ارگانيك نمي​توان تضمين كرد كه محصول توليد شده كلاً عاري از بقاياي مضر است. اصل اساسي در كشاورزي ارگانيك، سلامتي و بهره وري اجتماعات وابسته به حيات خاك ، گياه حيوان و انسان يا به عبارتي حفظ محيط زيست و همچنين حفظ سلامت غذا و توليد محصولات سالم كشاورزي است. در يك سيستم طراحي شده جهت توليد محصولات ارگانيك  اهداف زير مد نظر مي‌باشد:

الف) افزايش تنوع زيستي در كل سيستم.

ب) افزايش فعاليت بيولوژيكي خاك.
ج ) حاصلخيزي طولاني مدت خاك.
د) بازيافت پسماند با منشاء گياهي و حيواني به منظور برگشت مواد غذايي به زمين و در نتيجه  كاهش استفاده از منابع تجديد نپذيرد.

هـ) تكيه بر منابع تجديد پذير محلي در سيستم سازمان يافته كشاورزي.
و) ترغيب كاربرد بهداشتي خاك، آب و هوا براي كاهش انواع آلودگي  ناشي از عمليات كشاورزي. 

ز) عمل‌آوري فراورده‌هاي كشاورزي با تاكيد بر كاربرد روش‌هاي فرآيند دقيق به منظور پايداري و حفظ كيفيت محصولات ارگانيك در تمام مراحل.
ح) دوره گذار
 براي هر مزرعه ، از طريق مدت زمان مناسب با عوامل خاص مربوط به محل مانند سابقه  زمين و نوع محصول و دامي كه بايد توليد شود، تعيين مي‌شود.

 كشاورزي ارگانيك در ميان شيوه‌هاي مختلف ، يكي از روش‌هايي است كه از محيط زيست محافظت مي‌كند. سيستم توليد ارگانيك براساس استانداردهاي خاص و دقيق توليد با هدف دستيابي به اكوسيتسم كشاورزي بهينه است كه از نظر اجتماعي ، اكولوژيكي و اقتصادي پايدار است. الزامات توليد محصولات غذايي به روش ارگانيك با الزامات توليد ساير محصولات كشاورزي متفاوت است و در آن روش‌هاي اجراي توليد، جزيي ذاتي از شناسايي و ادعاي چنين محصولاتي است.

يكي از تصورات اشتباه در مورد كشاورزي ارگانيك ، آن است كه اين شيوه كشاورزي بي‌نياز از كاربرد مواد شيميايي مي‌باشد. چراكه ساختمان تمام موجودات  زنده و غير زنده از تركيبات شيميايي تشكيل شده است لذا كاربرد آن دسته از مواد شيميايي كه به صورت طبيعي به دست آمده‌اند ( مثلاً H2O كه از خود طبيعت است در واقع يك نوع ماده شيميايي به حساب مي‌آيد و يا سنگ فسفات كه از معادن طبيعي استخراج مي‌شود) و يا به اصلاح مصنوعي نيستند در كشاورزي ارگانيك بلامانع است.

ضمناً نبايد تصور كرد كه كشاورزي ارگانيك صرفاً بر جاي‌گزيني نهاده‌هاي آلي با مواد شيميايي بحث مي‌كند چراكه كاربرد غلط مواد آلي نيز ، چه به صورت مصرف بيش از حد و چه به صورت عدم كاربرد آنها در زمان مناسب و يا تركيبي از هر دوي اين موارد به نحو قابل ملاحظه اي سبب اختلال در عمل چرخه‌هاي زيستي يا طبيعي مي‌گردد.

تصور اشتباه ديگر از كشاورزي ارگانيك آن است كه برخي كشاورزي ارگانيك را نوعي برگشت به عقب و استفاده از شيوه‌هاي مرسوم سال‌هاي قبل از انقلاب صنعتي
 مي دانند. بلكه، بلعكس، زارعين كشاورزي ارگانيك نمي توانند خود را از دستاوردهاي علمي 50 ساله اخير بي نياز بدانند. تناوب، كشت مخلوط، روش‌هاي مكانيكي كنترل علف‌هاي هرز، استفاده از ماشين‌آلات مدرن قابل استفاده در سيستم​هاي ارگانيك مبارزه بيولوژيكي و تلفيقي با آفات و بيماريها، درك بهتر از همزيستي ميكوريزا، ريزوبيوم‌ها و ريزوسفر، تجديد ماده آلي و ديگر بخش‌هاي زنده خاك ، تلفيق زراعت و دامپروري از موضوعات مورد بحث در كشاورزي ارگانيك مي‌باشند.
اصول و اهداف کشاورزی ارگانیک 

 اصول و اهداف ارائه شده براي كشاورزي ارگانيگ توسط فدراسيون جهاني جنبش كشاورزي ارگانيك (IFOAM) به صورت زير اراده شده است:

· توليد غذا با كيفيت بالا و در حد كافي 

· همگامي با طبيعت به جاي سلطه​گري و چيره‌گي بر آن
· تقويت چرخه‌هاي بيولوژيكي در سيستم هاي زراعي شامل تقويت ميكرو ارگانيسم‌ها، فلوروفون خاك، افزايش تنوع گياهي و حيواني 
· حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك​ها در دراز مدت
· بهره گيري  از منابع تجديد شونده تا حد امكان
· درخصوص مواد آلي و عناصر غذايي ، تاحد امكان در يك سيستم بسته عمل شود.
· فراهم نمودن شرايطي از زندگي براي دام​ها كه امكان بروز كليه رفتارهاي غريزي را براي آنها فراهم سازد.
· جلوگيري از بروز كليه اشكال آلودگي ناشي از عمليات مختلف كشاورزي 
· حفظ تنوع ژنتيكي سيستم كشاورزي و محيط اطراف ، شامل حفاظت از گياهان و زيست‌گاه​هاي طبيعي 
· امكان كسب درآمد كافي براي زارعين و جلب رضايت آنان و نيز ايجاد محيط كار سالم
· در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعي و اكولوژيكي سيستم زراعي

تاریخچه کشاورزی ارگانیک 

  عواملی که منجر به ظهور کشاورزی ارگانیک، بيولوژيك و اکولوژیک و بالاخره جنبش کشاورزی تجدید شونده شد، به «آلبرت هووارد» بر می​گردد. کشاورزی تلفیقی، غیر متمرکز و عاری از مواد شیمیایی، بوسیله «نورث برن» در سال 1940 مطرح گردید؛ وی اولین کسی بود که کلمه ‌ارگانیک را بکار برد و به این ترتیب فلسفه و روش مربوطه را معرفی کرد. در این دهه مطالب زیادی در این مورد به رشته تحریر درآمد. «فالکنر» تراژدی بیولوژیکی و انسانی ناشی از تکنولوژی نامطلوب را تشریح کرد. در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 منابع علمی متعددی در رابطه با کشاورزی ارگانیک به چاپ رسیدند. « لوئیس برم فیلد» نیز در توسعه کشاورزی ارگانیک که در آن انسان، گیاه و دام در یک سیستم زنده با هم در ارتباط هستند، سهیم بود. محققین دیگر نیز در رابطه با صدمه به محیط و تخریب منابع که ناشی از روش‌های جدید زراعت است، بحث کرده‌اند. آنها مكرراً از روش « جامع نگری » در کشاورزی حمایت کرده‌اند. تا سال‌های آخر دهه 1950 تکنولوژی​های صنعتی به صورت فزاینده‌ای تکامل یافت؛ از جمله تخصصی شدن کشت گیاهان زراعی در مزارع و قابلیت دسترسی زیاد به کودها و آفت کش‌ها زیاد شد؛ کمبود نیروی کار با تراکتور مرتفع گردید؛ امکانات مالی برای سرمایه گذاری به آسانی در دسترس بود، با این همه مشکلات اساسی در این دوره مازاد تولیدات کشاورزی بود. در این دوره زراعت با هوموس، کنترل مکانیکی علف‌های هرز و نیاز به کارگر زیاد در بخش کشاورزی، همگی به فراموشی سپرده شدند و کشاورزی به صورت یک تجارت در آمد و همانند دیگر صنایع از کارآرایی بالایی برخوردار گردید. همچنین در این دوره به حفاظت خاک که تنها موردی بود که از دهه‌های گذشته مطرح بود. در این دوره توجه بیشتری شد و منابع زیادتری به این کار اختصاص داده شدند. در اواخر دهه 1960 و ابتدای دهه 1970، حوادثی باعث شد که توسعه کشاورزی و اندیشه‌های مرتبط به آن، فراتر از مرزهای جدید اوایل دهه 1960، گسترش یابد. با پیدایش سموم در زنجیره غذایی، آگاهی مردم از اثرات تکنولوژی​های مدرن بر روی محیط زیست افزایش یافت؛ تجمع عناصر غذایی در آب​های سطحی و زیرزمینی و بهره‌برداري بی رویه از آنها زیاد شد. کمبود انرژی در ابتدای دهه 1970، نوعی آگاهی به وجود آورد و برای اولین بار احساس شد که منابع طبیعی زمینی محدود هستند. از نقطه نظر کشاورزی قابل تجدید، روش‌های متنوعی ارائه شده‌است که اغلب آنها در برگیرنده اصولی هستند که طی سال‌های ابتدای دهه 1900 پدیدار شدند. این اصول عبارتند از: 

· روابط بین تمام بخش‌های یک سیستم زراعی از جمله کشاورز و خانوار وی.
· اهمیت توازن بیو لوژیکی در سیستم.
· ضرورت به حداکثر رساندن روابط بیولوژیک مطلوب در سیستم و به حداقل رساندن استفاده از مواد و یا عملیاتی که این روابط را برهم می‌زند.
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فرايند توسعه کشاورزی ارگانیک در مسیر نظام‌های توسعه کشاورزی در دنیا ) راهنمای ارگانیک ،IFOAM)

اقتصادو  تجارت  کشاورزی ارگانیک 

   از نظر مصرف كنندگان، محصولات ارگانيك همواره از برخي جهات بهتر و سالمتر از محصولات غيرارگانيك هستند ولي اثبات اين برتري كار چندان ساده‌اي نيست. با شروع بحث تغذيه و سلامت انسان در آغاز  قرن حاضر دانشمندان زيادي در صدد ارائه يك رژيم ايده‌آل براي انسان بوده‌اند. معذالك نگراني مصرف كنندگان در مورد خطرات احتمالي حاصل از مواد افزودني و بقاياي آفت‌كش‌ها در مواد غذايي روز به روز افزايش مي‌يابد. شواهد پزشكي موجود در رابطه با همبستگي مواد افزودني و همچنين بقاياي آفت‌كش‌ها، با افزايش خطر سرطان و آلرژي‌هاي غذايي، از عوامل اصلي تمايل مصرف‌كنندگان به استفاده از غذاهاي فاقد مواد شيميايي افزودني است.اصولاً براي تعيين كيفيت مواد غذايي سه معيار مهم بايد در نظر گرفته شوند كه عبارتند از:

1- كيفيت ظاهري (اندازه، شكل، رنگ و طعم): اكثر مصرف كنندگان اهميت زيادي براي كيفيت ظاهري ماده غذايي قايلند. از اين نظر گاهي مواد ارگانيك (به ويژه ميوه‌جات و سبزيجات قادر به رقابت با مواد غذايي غيرارگانيك نيستند. با وجود اين، در بسياری موارد محصولاتي كه داراي ظاهر غيراستاندارد هستند به راحتي به فروش مي‌رسند چرا كه خود گوياي عدم مصرف مواد شيميايي و هورمون‌ها هستند.
در رابطه با طعم مواد غذايي ارگانيك، عموم مردم بر اين باورند كه طعم اينگونه مواد بهتر از محصولات مشابه غير ارگانيك مي‌باشد. البته بايد خاطر نشان كرد كه تفاوت طعم محصولات غذايي توليد شده در مناطق مختلف، مي‌تواند ناشي از تفاوت در نوع خاك و شرايط آب و هوايي باشد. با اين وجود، تأثير نوع سيستم توليد بر طعم ماده غذايي را نمي‌توان ناديده گرفت. تاثير روش‌هاي مختلف توليد بر تركيب عناصر غذايي و ميزان ماده خشك مواد غذايي باعث تغيير طعم آنها مي‌شود، اما مطلوب يا نامطلوب بودن اين تغيير بستگي به سليقه شخصي دارد.

2- خصوصيات تكنولوژيكي (خواص ويژه‌اي كه قابليت يك ماده غذايي را براي نگهداري و انجام ساير فرآيندها بر روي آن تعيين مي‌كند مانند ميزان قند چغندرقند و كيفيت نانوايي آرد گندم): محصولات ارگانيك، به دليل سرعت رشد كمتر و رسيدگي فيزيولوژيكي بيشتر، مدت بيشتري قابل نگهداري هستند به علاوه سرعت تنفس و فعاليت كمتر آنزيم‌ها باعث تلفات كمتر سبزيجات ارگانيك در انبار مي‌شود.
3- ارزش غذايي (ميزان مواد غذايي مفيد مانند پروتئين‌ها، ويتامين‌ها، عدم وجود بقاياي آفت‌كش‌ها و فلزات سنگين):  در بسياري از موارد، مي‌توان اين خصوصيات كيفي را به منظور مقايسه به صورت كمي درآورد. از نظر مصرف كنندگان محلي، ارزش تغذيه‌اي مواد غذايي، بيش از كيفيت انبارداري آن اهميت دارد. به ويژه عدم وجود بقاياي آفت‌كش‌ها، مواد افزودني، چربي و نيترات، ويتامين‌ها و عناصر ميكرو ارجحيت دارد. نگراني از وجود مواد زيان‌آور در محصولات غذايي عامل اصلي تمايل مصرف كنندگان براي خريد و مصرف محصولات ارگانيك به عنوان مواد غذايي عاري از آفت‌كش‌ها و مواد شيميايي است. البته بايد توجه داشت كه عبارت «عاري از مواد شيميايي» يك اصطلاح عاميانه و بي معناست زيرا كليه مواد غذايي از انواع مختلف مواد شيميايي تشكيل شده‌اند و در حقيقت مواد غذايي بدون مواد شيميايي وجود خارجي نخواهد داشت. بدون شك، منظور از اصطلاح فوق، عاري بودن از مواد شيميايي مضر، بقاياي آفت‌كش‌ و فلزات سنگين است.
   از بعد اقتصادی فراروی کشاورزی ارگانیک را در دو سطح درآمدها و هزینه های حاکم بر این سیستم در مقایسه با نظام کشاورزی متداول میتوان در نظر گرفت. آنچه در قالب هزینه ها در کشاورزی ارگانیک مطرح میشوند، عبارتند از تمام هزینه های مد نظر در کشاورزی متداول به تفکیک هزینه های ثابت و هزینه های متغیر. هزینه های اولیه تولید شامل هزینههای کاشت، منابع تولید و هزینه های سرمایه گذاری. از سوی دیگر هزینه های متغیر عبارتند از هزینه های نهاده ها شامل مواد گیاهی مورد استفاده، هزینه های داشت، مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز، هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات مورد استفاده و ...

درآمدهای پیش بینی شده برای کشاورزی ارگانیک نیز در یک بعد به درآمدهای مستقیم حاصل از محصول اصلی و فروش آن مرتبط میگردد که البته مقدار آن بنا بر نرخ تورم سالانه، قیمت فصلی محصول و هزینه های متغیر تولید دستخوش تنوع خواهد شد. از سوی دیگر عواید حاصل از محصولات جانبی و یارانه های دولتی نیز جزء زیر مجموعه های درآمد کشاورز قرار می گیرند که میتوان در بحث چالشهای اقتصادی دوره گذر به کشاورزی ارگانیک در نظر گرفت. پیشبینی میزان درآمد مستقیم و عواید جانبی کشاورزطی دوره گذر و میزان تطابق آن با هزینه های احتمالی تولید بسته به افزایش نرخ تورم سالانه به استقرار سیستم پایدار و پویا ارگانیک کمک شایانی میکند . در تحلیل و بررسی ارکان هزینه و در امد مربوط به کشاورزی ارگانیک با بررسي دقيق كمي هزينه و درآمد،  مشخص می​شود که در فرایند حرکت به سمت ارگانیک، یک دوره گذار وجود دارد که در این دوره هزینه​ها نسبت به شرایط متعارف افزایش و درآمد ها کمتر می​شود. این هزینه​ها شامل نیروی انسانی، فشار کار، نهاده​ها و . . . مي‌باشند. اما بعد از طی دوره گذار و اتمام دوره گذار که در واقع ورود به کشاورزی ارگانیک است بر خلاف بسیاری از تئوری​ها، هزینه​ها کاهش پیدا کرده و درآمدها به میزان قابل توجهی افزایش می​یابد .به طور حتم کشاورزی ارگانیک کاملاً ازنظر اقتصادی به صرفه است به وِیژه برای کشاورزان کوچک. اما نقطه​ای که با چالش مواجه هستیم مسئله مدیریت اقتصادی دوره گذار به ارگانیک مي‌باشد که در واقع برنامه مدیریت ارگانیک بیشتر متوجه این بخش مي‌باشد که در این برنامه بر اساس شرایط خاص ایران راهبرد مدیریت دوره گذار طراحی شده است.

تغییرات هزینه‌های دوره انسانی مدیریت دوره گذار ارگانیک
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 همانطور که در نمودار بالا مشخص است ‌ در مرحله گذار از كشاورزي رایج به سمت ارگانيك هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي نيروي كار افزايش يافته ولي با ورود به كشاورزي ارگانيك بعد از پايان دوره تبديل يا دوره گذار هيچگونه تفاوتي از لحاظ ميزان هزينه در بخش نيروي انساني وجود ندارد. بنابراين چالش اصلي در اين بخش مديريت هزينه طي دوره گذار به سمت ارگانيك است؛ نه الزاماً هزينه‌هاي تحميلي ناشي از كشاورزي ارگانيك. 
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 نمودار تغییرات درآمد در دوره گذار ارگانیک 

   تحليل درآمدهاي حاصل از كشاورزي ارگانيك طي حركت به سمت توليد محصولات كشاورزي ارگانيك، ‌همان​طور كه در نمودار بالا  ديده مي‌شود، در مرحله گذار از كشاورزي متعارف به سمت ارگانيك درآمدها منجمله درآمدهاي ناشي از توليد خالص ارگانيك و توليد جانبي كاهش يافته ولي با ورود به كشاورزي ارگانيك بعد از پايان دوره تبديل يا دوره گذار ميزان درآمدها نه تنها كاهش پيدا نمي‌كنند، بلكه بر اساس بررسي‌ها در كشورهاي در حال اجراي ارگانيك اين ميزان درآمد تا سطح قابل توجهي افزايش مي‌يابد. بنابراين چالش اصلي در اين بخش، مديريت درآمد طي دوره گذار به سمت کشاورزی ارگانيك است. 
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نمودار تغییرات هزینه نهاده و مواد و ابزار در مدیریت دوره گذار ارگانیک

    تحليل هزينه‌هاي نهاده‌ها در حركت به سمت توليد كشاورزي ارگانيك، ‌همان​طور كه ديده مي‌شود، در مرحله گذار از كشاورزي متعارف به سمت ارگانيك هزينه‌هاي مربوط به نهاده‌ها جايگزين و مديريت اعمال كشاورزي ارگانيك افزايش يافته ولي با ورود به كشاورزي ارگانيك بعد از پايان دوره تبديل يا دوره گذار كاهش قابل ملاحظه‌اي به دليل حذف نهاده‌هاي شيميايي و مصنوعي ناپايدار و اعمال روشهاي مديريتي زود گذر كاهش مي‌يابد و در يك تحليل جامع‌تر با برسي اثرات اقتصادي زيست‌محيطي موضوع درآمد زنده ناشي از كشاورزي بسيار چشمگير و قابل توجه مي‌باشد. بنابراين چالش اصلي در اين بخش مديريت هزينه‌هاي نهاده‌ها و اتخاذ تكنولوژي جايگزين طي دوره گذار به سمت ارگانيك است نه الزاماً هزينه‌هاي تحميلي ناشي از كشاورزي ارگانيك. 

   تا سال 2003 میلادی بیش از 24 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مناطق مختلف جهان به کشت ارگانیک تخصیص یافت. در این میان بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به مناطق اقیانوسیه (8/41 درصد)، قاره امریکا (1/30 در صد) و اروپا (1/23 درصد) اختصاص داشت و دو قاره آسیا و آفریقا از سطح زیر کشت کمی نسبت به سایرین برخوردار بوده‌اند. در سال 2007 این مقدار به 5/30 میلیون هکتار بر اساس آمار IFOAM افزایش پیدا کرد که از این مقدار استرالیا و اقیانوسیه با بیشترین سطح زیر کشت ارگانیک دارای 8/11 میلیون هکتار اراضی ارگانیک بوده است؛ تنها در کشور استرالیا 2689 مزرعه با کشت ارگانیک مدیریت می‌شوند و بخش عمده تولیدات این کشور به انگلستان، ایالات متحده آمریکا و نیوزلند صادر می‌شود. همچنان قاره آفریقا با کمترین سطح زیر کشت (9/0 میلیون هکتار) در مقام آخر قرار داشته و هیچ سازمان غیر دولتی این فرآیند را در این قاره هدایت نمی‌کنند و به ترتیب اروپا با 9/6 میلیون هکتار، آمریکا جنوبی با 8/5 میلیون هکتار، آسیا با 9/2 میلیون هکتار منطبق بر 130 هزار مزرعه ارگانیک و در نهایت آمریکا شمالی با 2/2 میلیون هکتار اراضی تحت کشت ارگانیک، برا بر با تنها 6/0 درصد از کل اراضی قابل کشت نیم قاره، در مقیاس جهانی سهم داشته‌اند (جدول 2-1).  در حال حاضر با توجه به آمار داده شده در سال 2008 سطح زیر کشت ارگانیک در دنیا به نزدیک 42 میلیون هکتار می‌رسد که با پایان یافتن سال جاری (2008) داده‌های دقیق‌تری در این ارتباط در دست خواهد بود. در قاره آسیا بخش عمده فعالیت‌های ارگانیک بدون گواهی خاص و نظارت انجام گرفته و بر اساس گزارش IFOAM در سال 2007، تنها کشورهای هند، ژاپن، کره، فیلیپین، تایوان و تایلند دارای اعنبارنامه‌های بین المللی ارگانیک بوده‌اند. 
وضعیت سطح زیر کشت ارگانیک در جهان (IFOAM, 2007)

	تعداد مزارع ارگانیک
	سهم در سطح قابل کشت جهانی (درصد)
	سطح زیر کشت ارگانیک (هکتار)
	قاره

	124805
	11/0
	890504
	آفریقا

	129927
	21/0
	2893572
	آسیا

	187697
	38/1
	6920462
	اروپا

	175710
	93/0
	5809320
	آمریکا لاتین

	12063
	56/0
	2199225
	آمریکا شمالی

	2689
	59/2
	11845100
	اقیانوسیه و استرالیا

	633891
	74/0
	30558183
	جمع
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بیشترین تعداد مزارع تحت کشاورزی ارگانیک به ترتیب در کشورهای مکزیک، ایتالیا، اوگاندا، سری لانکا، فیلیپین، تانزانیا، پرو، اتریش، تیمور شرقی و آلمان قرار دارند که بیشترین محصولات تحت کشت ارگانیک در جهان با توجه به سطح زیر کشت آن عبارتند از به ترتیب زیتون، قهوه، میوه‌ها و خشکبار، انگور، میوه‌های گرمسیری، کاکائو، مرکبات، چای، نیشکر و در نهایت گیاهان دارویی (شکل 2-1؛ IFOAM, 2007). آرژانتین و استرالیا از مناطقی هستند که عمده بازار صادرات محصولات ارگانیک را در انحصار خود قرار داده‌اند. به طوری​که در سال 2003 فقط آرژانتین از فروش محصولات ارگانیک مانند حبوبات، قهوه، شکر و گوشت حدود 4 میلیارد دلار در آمد ارزی به دست آورده‌است. به لحاظ تجارت خارجی و بازار فقط در سال 2003 میلادی حدود 25 میلیارد دلار ارزش فروش محصولات کشاورزی ارگانیک بود. به طوری که سه منطقه امریکای شمالی، اروپا و ژاپن به عنوان بازارهای مهم مصرف  مناسب درآمد سرانه، در تلاشند با آگاهی و اطلاع رسانی مناسب، افراد جوامع خود را به مصرف این محصولات برای بالا بردن سلامت جسم و روح ترغیب کنند. از اینرو، پیش بینی مي‌شود. ضمن افزایش و ارتقای فرهنگ مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک نسبت به غیر ارگانیک در اروپا، امریکای شمالی و ژاپن، بازار مصرف چندین برابر بازار مصرف فعلی شود برای مثال دو کشور امریکا و کانادا در سال 2003 حدود 75/11 میلیارد دلار و اروپا 5/10 میلیارد دلار مصرف کننده محصولات کشاورزی ارگانیک بوده‌اند. در سال 2005 بازار ارگانیک اروپا بین 14-13 میلیارد یورو تخمین زده شد به طوریکه بیشترین بازار محصولات ارگانیک در کشور آلمان با مقدار 9/3 میلیارد یورو و پس از آن ایتالیا با 4/2 میلیارد یورو و در نهایت فرانسه با 2/2 میلیارد یورو بیشترین مصرف کنندگان اروپایی محصولات ارگانیک بودند. بیشترین سهم تولید در بازار محصولات ارگانیک را در اروپا سوئیس با سهم 5/4 درصدی بر عهده دارد. آمریکا شمالی با 5/11 میلیارد یورو سود حاصل از تولید و صادرات محصولات ارگانیک در سال 2005، 45 درصد کل تولیدات ارگانیک را بر عهده داشته است. افزایش تمایل مردن این نیم قاره به مصرف محصولات ارگانیک و تلاش انجمن‌های زیست محیطی و سلامت همگی به افزایش تولید و صادرات محصولات ارگانیک در این نیم قاره کمک کرده است (شکل3-1). 
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شكل 3-1: بازار جهانی برای محصولات ارگانیک
 

در سال 2009 بیش از یک سوم از زمین‌های کشاورزی ارگانیک جهان که شامل 13.4  میلیون هکتار می‌شود در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. اگر برداشت از عرصه طبیعی و زنبورداری ارگانیک را هم حساب کنیم این رقم به 44.4  میلیون هکتار می رسد. در این میان کشورهای آمریکای لاتین با 8.2 میلیون هکتار بیشترین سهم را دارند. بعد از آن آسیا با 3.5 میلیون هکتار و سپس آفریقا با 1  میلیون هکتار قرار می گیرد. کشورهای آرژانتین ، برزیل ، هند و اروگوئه به ترتیب بیشتر از بقیه کشورهای در حال توسعه زمین کشت شده به شیوه ارگانیک را دارند. کشور ترکیه که به دلایل مشابهت ها معمولا در بررسی ها با ایران مقایسه می شود، با 0.33  میلیون هکتار مقام هفتم را دارد. مطابق آمار سال 2009،  سهم کشت ارگانیک از کل زمین‌های کشاورزی 0.85 درصد است. از این مقدار بیشترین سهم برای قاره اقیانوسیه است.  در سال 2009 کل سطح زیر کشت ارگانیک کمی بیش از 37 میلیون هکتار بوده است. سهم هر قاره در جدول زیر نشان داده شده است: 

	قاره
	سطح کشت ارگانیک (هکتار)
	سهم آن نسبت به کل زمین کشاورزی

	آفریقا
	1.026.632
	0.10 درصد

	آسیا
	3.581.918
	0.25 درصد

	اروپا
	9.259.934
	1.87 درصد

	آمریکای لاتین
	8.558.910
	1.37 درصد

	اقیانوسیه
	12.152.108
	2.82 درصد

	آمریکای شمالی
	2.652.624
	0.68 درصد

	جمع
	37.232.127
	0.85 درصد


منبع : کتاب دنیای کشاورزی ارگانیک 
      در سال 2009 ، ایران دارای 35353 هکتار محصولات کشاورزی ارگانیک بوده که از این مقدار 26500 هکتار مربوط به برداشت از عرصه طبیعی (Wild Collection) و 8853 هکتار مربوط به اراضی کشاورزی (Agricultural Land) بوده است. در سال 2010، ایران دارای 47956 هکتار محصولات کشاورزی ارگانیک بوده که از این مقدار 40700 هکتار مربوط به برداشت از عرصه طبیعی (Wild Collection) و 7256 هکتار مربوط به اراضی کشاورزی (Agricultural Land) بوده است.
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بازار جهانی برای محصولات ارگانیک    
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مفاهیم اولیه آلی:     

حاصلخیزی خاک، توازن زیست بوم  





انقلاب سبز



گسترش استفده از مواد شیمیایی زراعی

-





عواقب انقلاب سبز آشکار می شود

“



آگاهی افزایش می یابد

–





فجایع زیست محیطی

رسوایی های غذایی  

–

آگاهی مصرف کنندگان
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تحلیل هزینه نیروی انسانی در کشاورزی ارگانیک با

 شاخص دوره گذر
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